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عبور از سیم خاردار  نفس...
غ فرمانده ای که در سال های جنگ از سوی بعثی ها ملقب شد به »عقرب زرد«   روایت هایی از سلوک عارفانه، رشادت ها و   نبو

  ]شهروند[ »این حرف من نیست، حرف یک رزمنده همدانی است که اگر چنانچه 
از سیم خاردار می خواهی رد بشوی، اوّل باید از سیم خاردار نَفْسَت عبور کنی.« این 
یکی  چیت سازان،  علی  شهید  به  دارد  اشاره   )95/12/12( رهبری  معظم  مقام  جمله 
 1341 سال  او  جنگ.  سال های  اطلاعاتی عملیاتی  نوابغ  از  و  شجاع  فرماندهان  از 
نوجوانی  همان  از  شد  باعث  داشت  که  ذکاوتی  و  هوش  آمد.  دنیا  به  همدان  در 
آموزش  مرکز  و  آموزشی  نیروهای  فرماندهی  به  کوتاه  مدتی  در  و  بیاید  چشم  به 
نظامی برسد. بعد هم با تشکیل و قبول فرماندهی گردان انصار الحسین )ع( و به 
منطقه  به  گردان،  این  در  کوهستانی  جنگ های  آموزش  مسئولیت  گرفتن  عهده 
به  دهان  چنان  دشمن  دل  در  او  شناسایی های  و  نفوذها  ماجرای  رفت.  عملیاتی 
دهان چرخید که عراقی ها او را ملقب کردند به »عقرب زرد«. در عملیات های مهم 
و   »۵ »والفجر   ،»2 »والفجر  جمله  از  داشت؛  حضور  نیز  تحمیلی  جنگ  سال های 

اما  شد  مجروح  جنگ  طول  در  هم  بار   6 و....   »5 »کربلای   ،»4 »کربلای    ،»۸ »والفجر 
هر بار به سرعت دوباره به جبهه برگشت. برادرش امیر چیت سازان هم از شهدای 
جنگ تحمیلی بود. شهید علی چیت سازان هم سرانجام در 4 آذر سال 1366 حین 
انجام گشت شناسایی به شهادت رسید. درباره زندگی او دو کتاب توسط انتشارات 
« منتشر شده؛ یکی خاطرات همسرش زهرا پناهی روا با عنوان »گلستان  »سوره مهر
»دلیل«  حسام.  حمید  نوشته  »دلیل«  دیگری  و  ضرابی زاده  بهناز  نوشته  یازدهم« 
به معنای »راهنما«، »بلد« و »مرشد« است. در ادعیه و کلمات اولیاء نیز به معنی 
»راهنما« به کار رفته. از صفات حضرت حق نیز به »دلیل« اشاره شده چراکه خداوند 
آنچه  آفرینش انسان و گستردن نور بر زندگی سالکان.  دلالت نخستین است در 
کتاب  از  ما  که  بزرگوار  شهید  این  زندگی  از  است  بخش هایی  می خوانید  ادامه  در 

»دلیل« انتخاب کرده ایم. 

 هم زمان با تولد مولای متقیان
روایت مادر

ــی م،  ــو راه ــن ت ــه ای ــه اگ ــودم ک ــرده ب ــذر ک ــی)ع( ن ــام عل ــا ام ــی آق ــوی مجلــس روضه خوان ت
ــم، ۱۳  ــد، تقوی ــا اوم ــه دنی ــه ب ــد از اینک ــاه بع ــت م ــی. هف ــذارم عل ــو ب ــه، اسمش ــر باش پس
ــد آقــا )حضــرت علــی( - رو نشــون مــی داد! چشــم هام پــر از اشــک شــد.  رجــب - روز تول

 ». دســت هام رو گرفتــم رو بــه آســمان گفتــم: »خدایــا بــه حکمتــت شــکر

بچه سرایدار مدرسه کفش نداشت
روایت مادر

ــد  ــرار ش ــن ق ــد. روز دوم فروردی ــراش خری ــو ب ــش ن ــت کف ــه جف ــاش ی ــید و باب ــوروز رس ن
بریــم دیــد و بازدیــد. تــا خانــواده شــال و کلاه کننــد، علــی غیبــش زد. دم در نیــم ســاعتی 
معطــل موندیــم تــا رســید. همــه مــات و مبهــوت بــه پاهــاش نــگاه کردیــم. یــه جفــت 
دمپایــی کهنــه پــا کــرده بــود و خوشــحال تر از نیــم ســاعت قبــل بــود. بهــش گفتــم: 
»پــس کفش هــات؟!« گفــت: »بچــه ســرایدار مدرســه کفــش نداشــت، زمســتون رو بــا 
ایــن دمپایــی گذرونــد! مــن هــم کفشــم رو دادم بهــش!« اون روزهــا علــی ۱2 ســاله بــود.

مربی نظامی 15 ساله!
روایت علی شادمانی )هم رزم شهید(

کوملــه  بــا  جنــگ،  از  قبــل  ســال  یــک  مــا  بــود.  نکــرده  شــروع  رو  جنــگ  عــراق  هنــوز 
نیــروی  تــا  همــدان  برگشــتم  مهابــاد  از  بودیــم.  درگیــر  کردســتان  تــوی  دموکــرات  و 
ســپاه.  کادر  بــود؛  کادر  بــود  چــی  هــر  نبــود،   بســیجی  نیــروی  خیلــی  ببــرم.  تازه نفــس 
آمــوزش هــم بــا ارتشــی ها بــود. آمــدم پــادگان آموزشــی، دیــدم کــه یــک نوجــوان داره بــه 
ــرزی  ــه ف ــتیم. ب ــم داش ــا ه ــی ب ــبت فامیل ــه نس ــناختمش؛ ی ــی ده. می ش ــوزش م ــه آم بقی
ــی  ــا ۱۵ ســال ســن، باورکردن ــود امــا تــوی کســوت مربــی آموزشــی، ب و چالاکــی معــروف ب
نبــود! تمــام نیروهــای آموزشــی از خــودش بزرگ تــر بودنــد؛ هــم بــه ســن و ســال، هــم بــه 
جثــه. اون هــا رو از داخــل کانــال رد می کــرد، از تــوی حلقــه آتیــش عبــور مــی داد، از بــالای 
منبــع آب می پریدنــد پاییــن و.... هــر کاری هــم از بقیــه می خواســت، اول خــودش انجــام 

مــی داد. حتــم داشــتم کــه خــودش هیــچ آموزشــی ندیــده بــود. مربــی ش، جســارتش بــود!

فرمانده اطلاعات عملیات 19 ساله!
روایت حسین همدانی )هم  رزم شهید(

»مندلــی«.  بازپس گیــری  بــرای  بــودن  کــرده  آرایــش  رو  کماندویــی  تیــپ  یــه  عراقی هــا 
 . ج بشــن از شــهر »مندلــی« از مناطــق مــرزی عراقــه. بچه هــا دل دل می کــردن کــه خــار
ــه خــط مقابــل شــهر بزنیــد.«  ــه یــه دســته گفــت: »ی علــی گروهــان رو ســه دســته کــرد. ب
بــه یــه دســته گفــت: »بریــد از تــوی خونه هــا نفــت بیاریــن.« بــه یــه دســته هــم گفــت: 
.« تیــپ کماندویــی کــه  »عکس هــای امــام رو کــه از قبــل آمــاده کردیــن، بزنیــن تــوی شــهر
وارد شــهر شــده بــود، گروهــان علــی از شــهر زده بــودن بیــرون. نفت هــا رو هــم ریختــن 
آتــش از نخل هــای گرگرفتــه درســت شــد.  روی نخل هــای حاشــیه شــهر و یــه دیــوار 
قصــه شــیرین کاری و جســارت علــی در آتــش زدن نخلســتون های حاشــیه شــهر مندلــی 
رســیده بــود بــه حــاج همــت. ازم پرســید: »اون کــه می گــن رفتــه تــوی شــهر مندلــی و 
عکــس امــام رو زده بــه در و دیــوار شــهر کیــه؟« گفتــم: »یــه فرمانــده گروهــان بــه اســم 
علــی چیت ســازان.« گفــت: »بــراش تــوی تیــپ 27 یــه کار دارم.« همیــن شــد کــه علــی، 

جــوون ۱9 ســاله، شــد فرمانــده اطلاعات عملیــات تیــپ انصارالحســین.

باورکردنی نبود
روایت مهدی مرادیان )هم رزم شهید(

»یعنــی  شــد:  برافروختــه  »نمی شــه!«  می گفتنــد:  و  می آمدنــد  و  می رفتنــد  بچه هــا 
چــی نمی شــه؟ بایــد بشــه! بایــد تــوی روز هــم شناســایی بشــه. از خــدا کمــک بخوایــد 
می شــه.« و خــودش افتــاد جلــو بــه طــرف کله قنــدی مهــران، بــرای شناســایی منطقــه 
! چشــم های مــا از تعجــب چهــار تــا شــده بــود. پنــاه گرفتــه بــود نیم کنــج یــک  تــوی روز
، دور از چشــم عراقی هــا. تــک و تنهــا رفــت بغــل ســنگری کــه دو تــا عراقــی بــا  ســنگر
هــم پاســور بــازی می کردنــد. دفتــر و خــودکارش رو گرفــت و گذاشــت روی زانــو و 
شــروع کــردن بــه کشــیدن کروکــی. پشــتش بــه عراقی هــا بــود بــه فاصلــه ۱0 متــری. 
تیــم شناســایی منــگ بــود و لب گــزان امــا علــی آقــا راحــت دفتــرش رو گذاشــت زیــر 
ج؛ انــگار کــه داره تــوی  بغلــش و پشــت ســنگر خیلــی خونســرد شــروع کــرد بــه تفــر
پــارک قــدم می زنــه! باورکردنــی نبــود. آخــرش هــم کــه داشــت از کنــار ســیم خاردار لــب 

ــی.  ــرو خال ــی کنس ــه قوط ــورد ب ــاش خ ــد، پاه ــا می اوم ــرف بچه ه ــه ط ــا ب ــط عراقی ه خ
اون دو تــا عراقــی موقعــی متوجــه اون شــدن کــه دیگــه خیلــی دیــر شــده بــود. مثــل 

بــرق پریــد داخــل یــه شــیار و رفــت بــه ســمتی کــه نــه مــا دیدیمــش و نــه عراقی هــا.
 

 بن بستی تنگ و خاکی
روایت رضا سلیمانی )هم رزم شهید(

ســر گذاشــته بــود روی فرمــان و خرنــاس می کشــید. بــا هــم از جبهــه برمی گشــتیم. 
امــا اون قبــل از رفتــن بــه خونــه، اومــده بــود ســتاد پشــتیبانی جنــگ. بیــدارش کردم. 
بــا چشــمانی نیمه بــاز گفــت: »بیــا بــالا.« گاز ماشــین رو گرفــت و رفــت ســمت منطقــه 
. رســید بــه یــه بن بســت تنــگ و خاکــی. از عقــب ماشــین یــه حلــب  فقیرنشــین شــهر

روغــن برداشــت و درِ خونــه یــه پیــرزن رو زد...
 

زنگ دل
روایت محمد طهماسبی زاده )هم رزم شهید(

زنــگ خونــه بــه صــدا دراومــد. در رو بــاز کــردم؛ دیــدم فرمانــده اطلاعات عملیــات 
گنــده روی دوشــش. متعجــب  زرد و  یــه کپســول  بــا  لشــکر جلــوی در ایســتاده 
ــی  ، کپســول خال ــر پرســیدم: »علــی آقــا، خبــری شــده؟!« گفــت: »ایــن کپســول رو بب
.« چشــم هام گردتــر شــد: »شــما از کجــا فهمیدیــد کــه مــا گاز نداریــم؟«  گاز رو بیــار
ــتی  ــم و کاس ــه ک ــام چ ــم بچه ه ــن ندون ــه م ــواب داد: »اگ ــد ج ــی و لبخن ــا خوش روی ب

بــه چــه دردی می خــورم؟« دارن، 
 

کمک به اسیر
روایت محمدحسن فغانی )هم رزم شهید(

ســرما  از  هــم  بــود،  مجــروح  هــم  تویوتــا؛  تــوی  بودنــد  نشــونده  رو  عراقــی  اســیر 
می لرزیــد. چشــم علــی کــه بــه اون افتــاد، ســنگر و کار و بچه هــا رو ول کــرد، رفــت 
ســروقتش. اورکــت نــو و تــازه ای رو کــه بــه عنــوان جیــره لبــاس ســالانه، از تــدارکات 
گرفتــه بــود، از تــن کنــد و پوشــوند تــن اســیر عراقــی. مــا هــم مثــل اون اســیر از ایــن 

ــدیم. ــرم ش ــا گ ــی آق ــت عل حرک

اعجوبه ریش خرمایی
روایت حسین همدانی )هم رزم شهید(

گفتــم:  کیــه؟«  ریش خرمایــی  »جــوونِ  پرســید:  نجــف  قــرارگاه  فرمانــده 
اون  از  و  اطلاعــات.«  کار  تــو  اعجوبــه  یــه  عملیــات؛  و  اطلاعــات  »مســئول 
خواســتم گــزارش آخــر رو بــده. مقابــل نقشــه ایســتاد و انگشــت روی جــاده 
زرباطیــه بــه بــدره گذاشــت. بعــد مفصــل گفــت کــه فرمانــده تیــپ عراقــی چــه 
زمانــی مــی آد، چــه زمانــی مــی ره و حتــی اینکــه تــا کجــا اون رو بــا ســواری مــی آرن 
و بقیــه مســیر رو تــا خــط بــا جیــپ و نفربــر و... مــی ره! فرمانــده قــرارگاه بــاورش 
نمی شــد کــه علــی و بچه هــاش ظــرف یــک مــاه، خطــوط ســه و چهــار عــراق رو 

ــند. ــرده باش ــایی ک ــم شناس ه
 

6 متری شما بودم!
روایت مهدی مرادیان )هم رزم شهید(

عملیــات رو بــه پایــان بــود. گردان هــای مــا همــه اهداف شــون رو گرفتــه بــودن 
و گــروه اســرا رو بــه عقــب تخلیــه می کــردن کــه علــی آقــا رســید و چشــمش 
اون  شــونه  روی  گذاشــت  دســت  عراقــی.  ســتون های  از  یکــی  بــه  افتــاد 
ســتوان عراقــی و بهــش گفــت: »هفــت شــب پیــش، ســاعت دو شــب، یــه 
ســر بــا جیــپ بــه خــط ســوم پشــت جــاده آســفالت کنــار شــهرک زدی و خیلــی 
زود رفتــی!« بعــد اطلاعــات بیشــتری داد. هــر چــی علــی اطلاعــات دقیق تــری 
متعجــب  عراقــی  اســیر  می شــد.  گردتــر  عراقــی  افســر  چشــم های  مــی داد، 
آقــا گفــت: »6  پرســید: »ایــن ســاعتی کــه می گــی، شــما کجــا بــودی؟« علــی 

متــری شــما، کنــار ســنگر فرماندهــی!«
 

همه چیز به عدالت
روایت علی چاپانی )هم رزم شهید(

اگــه کســی علــی آقــا رو نمی شــناخت، فکــر می کــرد کــه اون بی ســیم چیِ منــه. 
کــول مــن  یــه وقــت بی ســیم روی  آخــه حمــل بی ســیم رو نوبتــی می کــرد. 
بــود، یــه وقــت روی کــول خــودش. تــوی جنــگ بی ســیم چیِ چنــد تــا فرمانــده 
بــودم امــا فقــط علــی آقــا حمــل بی ســیم رو نوبتــی می کــرد بــا بی ســیم چی ها. 

همیشــه می گفــت: »همــه چیــز بــه عدالــت.«
 

وقتی که روی مین رفتم!
روایت علیرضا رضایی مفرد )هم رزم شهید(

کار  برمی گشــتیم.  داشــتیم 
ــم  ــه خوردی ــود ک ــده ب ــوم ش تم
مــا  هــم  عراقــی.  کمیــن  بــه 
رو دیــده بودیــم، هــم  اون هــا 
شــب  تاریکــی  رو.  مــا  اون هــا 
آدم  از  رو  کــردن  فکــر  مجــال 
ــوی  ــم ت ــا ه ــی آق ــت. عل می گرف
بهمــون  این جــوری  آمــوزش 
کار  تــو  کــه  بــود  داده  یــاد 
شناســایی نبایــد بــا عراقی هــا 
اســیر  مبــادا  بشــید،  درگیــر 
بــره.  لــو  عملیــات  و  بشــید 
هــم  خــودش  این دفعــه  امــا 
باهامــون بــود. گفــت: »می ریــم 
گفتــم:  میــن.«  میــدون  تــوی 

»شــوخی می کنــی؟« خندیــد و افتــاد جلــو. پــاک قاطــی کــرده بــودم. تــوی فکــر 
بــودم کــه پاهــام گرفــت بــه یــه ســیم تلــه. گفتــم: »علــی آقــا، گیــر کــردم، پــام 
رو بــردارم، میــن منفجــر می شــه!« بــاز هــم خندیــد و گفــت: »چیــزی نیســت. 
ســریع بیــا ســمت مــن.« ۱0 متــری دور نشــده بــودم کــه 2 تــا میــن منــوّر 
روشــن شــد و یــه میــن گوشــت کوبی منفجــر شــد. هنــوز نفهمیــدم از کجــا 
فهمیــد کــه مین هــا بلافاصلــه عمــل نمی کنــن. عراقی هــا هــم اصــاً آفتابــی 
نشــدن. آب هــا کــه از آســیاب افتــاد، گفتــم: »مگــه تــوی آمــوزش نمی گفتیــد 
نبایــد جــای مــا لــو بــره؟« گفــت: »چــرا، امــا اینجــا جــای مــا بــرای اون هــا لــو رفتــه 
بــود، اون هــا هــم مــا رو دیــده بــودن. بــرای همیــن مــن هــم خواســتم اون هــا 
بدونــن کــه مــا هــم اون هــا رو دیدیــم. هیــچ راهــی نداشــت الا روشــن شــدن 

». منــوّر
 

چهار روز دیگر برمی گردم...
روایت اکبر امیرپور )هم رزم شهید(

ســه چهــار نفــر از بچه هــای اصلــی واحــد و معاون هــاش رو صــدا کــرد و 
گفــت: »همه تــون بریــد همــدان.« ســابقه نداشــت کــه بخــواد همــه بــرن 
و اون بمونــه. پرســیدم: »شناســایی منطقــه کــه کامــل نشــده. جــدای 
ایــن قضیــه، خــودت چــی پــس؟« لبخندزنــان گفــت: »مــن هــم چهــار روز 
دیگــه مــی آم.« حلقــه زدیــم دورش. فهمیدیــم کــه تــوی حــال همیشــگی 
نیســت. گفتــم: »چــی شــده؟« گفــت: »می خــوام بــه هــر کــدوم از شــما یــه 
هدیــه بــدم.« و دســت کــرد تــوی جیب هــاش و هــر چــی داشــت ریخــت 
، یــه قــرآن جیبــی، یــه عطــر شــد ســهم ســعید  جلــو: یــه تســبیح، یــه انگشــتر
آقــا مفــرد. مــن همچنــان  صداقتــی و ســعید یوســفی و عمــو هــادی و 
تویوتــا  ســوار  کــرد.  راهــی  رو  همــه   ، اصــرار بــه  بــودم.  مونــده  متعجــب 
شــدیم. تــوی آینــه آخریــن بــار دیدمــش؛ تنهــا ایســتاده بــود بــرای بدرقــه 
ــاده  ــا! پی ــه بی ــرد ک ــاره ک ــت اش ــا دس ــد؛ ب ــه دی ــوی آین ــن رو ت ــورت م ــا. ص م
بــه  اومــد و بوســه ای  بــه ســمت مــن  شــدم. بی هیــچ ســؤال و کلامــی 
صورتــم زد و گفــت: »ســهم تــو فرامــوش شــده بــود. حــالا هیچــی از ایــن 
دنیــا نــدارم، بــرو.« نشســتیم تــوی تویوتــا. گریــه امان مــون نــداد. چهــار روز 
ــش  ــر پاک ــود؛ پیک ــه ب ــه گفت ــد ک ــون ش ــد، هم ــار روز بع ــت چه ــد، درس بع

ــود. برگشــت. شــهید شــده ب

   مهدی مرادیان
 )هم رزم شهید(:

عملیات رو به پایان 
بود. گردان های ما همه 
اهداف شون رو گرفته بودن 
و گروه اسرا رو به عقب 
تخلیه می کردن که علی آقا 
رسید و چشمش افتاد به 
یکی از ستون های عراقی. 
دست گذاشت روی شونه 
اون ستوان عراقی و بهش 
گفت: »هفت شب پیش، 
ساعت دو شب، یه سر با 
جیپ به خط سوم پشت 
جاده آسفالت کنار شهرک 
زدی و خیلی زود رفتی!« بعد 
اطلاعات بیشتری داد. هر 
چی علی اطلاعات دقیق تری 
می داد، چشم های افسر 
عراقی گردتر می شد. اسیر 
عراقی متعجب پرسید: 
»این ساعتی که می گی، 
شما کجا بودی؟« علی آقا 
گفت: »6 متری شما، کنار 
سنگر فرماندهی!«


